
اريك فروم، روانكاو بــزرگ در كتاب 
»ترس از آزادي« به مــا مي‌گويد كه 
انسان‌ها بيش از آنكه از استبداد بترسند، 
از تنهايي ناشي از آزادي وحشت دارند. 
او معتقد است: آزادي لرزه‌اي بر اندام فرد 
مي‌اندازد؛ چون او را با مسئوليت هولناك 
خود بودگــي مواجه مي‌كنــد. امروز 
كشورهاي اسلامي و حتي اروپاي خسته 
و كم توان، در گيــرودار همين لرزش 
رواني هستند و هم از اين روي، چاره‌اي 
جز ســكوت در برابر نظم حاكم ندارند

نظر و گذري بر »بدرقه شهيدان نصرالله
و صفي‌الدين در لبنان تا بهشت«

»پنج سفر«
 در مشايعت يك اسطوره

   سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
آورده، »روايــت 
شهيدان  بدرقه 
حســن  سيد
و  نصــرالله 
شــم  ها سيد
صفي‌الدين« را در خويش دارد. با مروري بر اين 
ســفرنامه درمي يابيم كه نگارنده سعي كرده تا 
روايت و درايت را در هم بياميزد و تصويري واقعي 
از اين رويداد تاريخي، به معاصــران و آيندگان 
ارائه کند. اين گزارش از سوی حسين شرفخانلو 
به نگارش درآمده و انتشارات ســوره مهر، آن را 
روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر طي 
يادداشتي در باره مضمون و محتواي اين روايت، 
نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است: »كتاب 
پنج سفر، روايت سَفر و رسيدن شهيدزاده‌اي از 
شهرســتان خوي به بدرقه شهيدان سيدحسن 
نصرالله و سيدهاشم صفي‌الدين در لبنان، تا خانه 
ابدي آنها در بهشت اســت. اين اثر داراي هشت 
فصل است، با عناوين پيشگفتار، قبل سفر، اول: 
سفر ســرعت‌گير، دوم: ســفر مقتل، سوم: سفر 
مَشاهد، چهارم: سفر تشييع، پنجم: سفر شيريني 
دير و ساعت آخر. كتاب پنج سفر، با همكاري دفتر 
هنر و ادبيات بيداري حوزه هنري سازمان تبليغات 
اسلامي تهيه و تأليف شده است. ادبيات بيداري 
مفهومي است كه ناظر به انديشه استكبارستيزي 
حضرت امام خميني رهبر كبير انقلب اســامي 
)ره( شــكل گرفته اســت. بيداري اسلامي يك 
مفهوم نامشــخص، مبهم و قابل تأويل و تفسير 
نيست؛ يك واقعيت خارجي مشهود و محسوس 
است، كه سه شــاخص اصلي آن، يعني اسلامي 
بودن، مردمي بودن و مبارزه با ســلطه امريكا و 
صهيونيسم جهاني اســت. سفر به معني كتاب و 

نوشته اســت كه در ادبيات فارسي و با كاربردي 
ويژه‌تر، براي بخش‌بندي فصول پنج‌گانه تورات 
موسي )ع( )با جمع مكسر اسَفار خمسه( استعمال 
شده است: سفر پيدايش، سفر خروج، سفر لاويان، 
سفر اعداد و سفر تثنيه. نويسنده كتاب پنج سفر 
در اين اثر، از اين كلمه براي فصل‌بندي گزارش 
سَفرش به لبنان اســتفاده كرده است، زيرا اين 
سفر و هدف آن در پي جنايتي عبراني بوده است. 
او در اين دفتر، بلاغت ادبي را با حس ناب محبت 
و طلب به هم آميخته و بدين ترتيب، زبان بســا 
علاقمندان به سيد شهيد در رويداد تشييع پيكر 
پاك او در بيروت شده است. به عبارتي ديگر آنان 
كه خود نتوانسته‌اند به اين سفر بروند، مي‌توانند 
در اين كتاب با وي همسفر شوند و وقايع متن و 
حاشــيه اين رويداد را در آیينه پنج سفر ببنند و 
بخوانند و خود را در آن هنگامه قدســي تصور و 

مجسم نمايند... .« 
در بخشــي از متن اين كتاب مي‌خوانيم: »جلو 
مي‌روم و پرچم زرد حزب‌الله را كه از ديروز روي 
اين تابوت متبرك كشيده شده، مي‌بوسم و چشم 
مي‌گذارم روي نشان زيباي حزب در وسط پرچم 
و زمزمه مي‌كنم: ســيد! صدايم را مي‌شــنوي؟ 
مي‌دانم كه مي‌شنوي؛ لطفاً وقتي تنت در خاك 
آرام گرفت، وقتي كه تا بهشت بالا رفتي، وقتي كه 
ديدارهايت تازه شد، حواست باشد كه سلام مرا به 
پدرم برساني؛ اسمش علي آقاست؛ علي شرفخانلو. 
ساكن 42 ساله همان بهشتي است كه تو میهمان 
جديدش شده‌اي؛ بخش شهداي ايراني، پرديس 
بچه‌هاي لشكر آقا مهدي باكري، لشكر عاشورا. از 
هركس بپرسي نشانت مي‌دهد... اگر او را ديدي، 
بگو: حسين سلام مي‌رساند، بگو: حسين مي‌گفت 
دلم برايت تنگ شــده اســت، اين واگويه مرا به 
گوشش برسان، تو يك پيامبر مطمئن براي مني، 

تو مي‌تواني سلام‌رسان خوبي باشي... .« 

چرايي ايستايي جهان اسلام و اروپاي محصور، در مقابل يك هژموني در حال زوال

»ترس از آزادي« اريك فروم
و »شجاعت بندگي« ايراني

  پروين قائمي
آنچه در پــي مي‌آيد را 
مي‌تـــــوان نوعــي 
برآيندگيــري از تاريخ 
ايران، كشورهاي اسلامي و 
كشورهاي اروپايي در دوره 
معاصر دانست. تلاش بر 
اين بــوده اســت كه با 
اســتفاده از آرای اريك 
فروم، فيلسوف و روانكاو نامدار معاصر، علل ايستايي 
اروپا و جهان اسلام را بدانيم و ايضاً پيشروي ملت ايران 
و خروج آنان از صغارت و استعمارپذيري را؛ اميد آنكه 
علاقه‌منـــــدان را مفيــد و مقبــول‌ آيــد. 

   
  طرح مسئله

جهان امــروز، در ميانه يكــي از بزرگ‌ترين چرخه‌هاي 
تاريخي خود ايستاده است. طوفان‌هاي سهمگين در غرب 
آسيا، بمباران‌هاي بي‌وقفه در لبنان و استيصال سياسي 
در پايتخت‌هاي اروپايي، همگي نشــان از يك فروپاشي 
بزرگ دارند: فروپاشــي نظم قديم، اما در اين ميان، يك 
سؤال بزرگ باقي مي‌ماند: چرا كشورهايي كه همه منابع 
حياتي )نفت، گاز، موقعيت استراتژيك و بازارهاي بزرگ( 
را در اختيار دارند و غرب به‌شدت به آنها محتاج است، هنوز 
مانند بردگاني ترســان در برابر اراده‌ واشینگتن و لندن 
ســر خم مي‌كنند؟ چرا اروپايي كه قلبش از دنباله‌روي 
كوركورانــه از امريكا گرفتــه و در موضع‌گيري مبني بر 
همراهي نکردن ناتو با امريكا در ماجــراي تنگه هرمز و 
محكوميت بمباران لبنان پس از اعلام آتش بس، تمايل 
نداشتن به ادامه پيروي از كدخدا را كم و بيش نشان داد، 

جرئت بريدن كامل اين بند ناف مسموم را ندارد؟
براي يافتن پاســخ، بايد از اتاق‌هاي در بسته‌ ديپلماسي 
خارج شويم و به اعماق روان بشر سفر كنيم. اريك فروم 
روانكاو و فيلسوف برجسته، در شــاهكار خود »ترس از 
آزادي«، كليد اين معما را به ما مي‌دهد. او به ما مي‌گويد 
كه مشكل لزوماً كمبود »قدرت« نيست، بلكه وحشت از 
»آزادي« است. در اين نوشتار، با پيوند دادن نظريات فروم 
به واقعيت‌هاي امروز و تبيين مدل استثنايي ايران، نشان 
خواهيم داد كه چگونه »تــرس از محروم ماندن از مهر و 
عنايت خداي رحمان«، تنهــا داروي رهايي از »ترس از 

قدرت‌هاي شيطاني« است. 
  فرار از مسئوليت هولناك »خود بودگي«

داستان امروز خاورميانه و اروپا، داستان آن پرنده‌اي است 
كه سال‌ها به ميله‌هاي قفس نوك زده، اما حالا كه در قفس 
بر اثر طوفان‌هاي جهاني )جنگ‌هاي اخير( نيمه‌باز شده، 
به جاي پرواز، به كنج آن پناه برده است! اريك فروم روانكاو 
بزرگ در كتاب »ترس از آزادي« به ما مي‌گويد كه انسان‌ها 
بيش از آنكه از استبداد بترسند، از »تنهايي ناشي از آزادي« 

وحشت دارند. او معتقد است: آزادي لرزه‌اي بر اندام فرد 
مي‌اندازد؛ چون او را با مسئوليت هولناك »خود بودگي« 
مواجه مي‌كند. امروز كشورهاي اسلامي و حتي اروپاي 
خسته و كم توان، در گيرودار همين لرزش رواني هستند. 
  كالبدشــكافي »ترس از آزادي« در انديشه 

اريك فروم
اريك فروم در تحليل گذار انسان از دوران سنتي به مدرن، 
به نكته‌اي حياتي اشــاره مي‌كند. در دوران قديم )قرون 
وسطي(، انسان اگرچه آزادي فردي نداشت، اما »تنها« هم 
نبود. او جزیي از يك كل )كليسا، صنف، طبقه اجتماعي( 
و جايگاهش در جهان مشــخص بود. با وقوع رنسانس و 
سرمايه‌داري، زنجيرهاي سنتي گسسته شدند و انسان 
»آزاد« شــد، اما اين آزادي، به تعبير فروم، يك »آزادي 
منفي« بود. انسان از قيد و بندها رها شد، اما ناگهان خود 
را در جهاني پهناور، بي‌كران و بي‌اعتنا، »تنها« يافت. فروم 
معتقد است كه اين »تنهايي وجودي«، چنان اضطراب 
سنگيني بر روان و روح بشر انداخت كه او مدام به دنبال 
راهي براي فرار از اين آزادي گشت! او مي‌گويد: »آزادي 
اگرچه براي انسان اســتقلال و عقلانيت به ارمغان آورد، 
اما او را منزوي و در نتيجه مضطرب و بي‌قدرت ساخت.« 
انسان مدرن )و به تبع آن ملت‌هاي مدرن(، براي رهايي 
از اين لرزه و اضطراب، به سازوكار‌هاي فرار پناه مي‌برند. 

برخي از اين راهكارها، به قرار پي آمده اند:
۱. اقتدارگرايي و مازوخيســم سياسي: در اين 
وضعيت، فرد يا ملت سعي مي‌كند تا »خود« ضعيفش 
را، به يك قدرت برتر )يك رهبر، يك حزب يا يك قدرت 
جهاني مثل امريكا( گره بزند، تا در عظمت او شريك شود 

و ديگر احساس ناچيزي نكند. 
۲. همرنگي ماشيني: فرد دقيقاً همان گونه فكر و عمل 
مي‌كند كه ديكته نظام سلطه است، تا مبادا »متفاوت« 
باشد و در انزوا بماند. اين دقيقاً همان بلايي است كه بر سر 
بسياري از ملت‌هاي منطقه آمده است. آنها از »استقلال 
واقعي« مي‌ترسند، چون استقلال، يعني ايستادن روي 

پاي خود در اقيانوسي مواج و بدون تكيه‌گاه بيگانه. 
  يوغ خيالي؛ چرا كشــورهاي اســامي هنوز 

مي‌لرزند؟
اگر به نقشه نگاه كنيم، منابع عمده و مهم دنيا در دست 
كشورهاي اسلامي است، شريان‌هاي اقتصادي در اختيار 
آن‌هاست و غرب، در بن‌بست تمام‌عيار انرژي و استراتژي 
قرار دارد. پس چرا هنوز بســياري از كشورهاي منطقه، 
لرزان و ترســان، گوش به فرمان واشینگتن و بروكسل 
دارند؟ پاسخ را بايد در همان »همرنگي ماشيني« فروم، 
جست‌وجو كرد. اين كشورها، گرفتار نوعي »بت‌وارگي 
سياســي« شــده‌اند. آنها از امريكا نه بــه خاطر قدرت 
واقعي‌اش، بلكه به‌عنوان يك »تكيه‌گاه رواني« مي‌ترسند! 
آنها خوف دارند كه اگر از چتر خيالي حمايت غرب خارج 
شوند، در دنياي پرآشوب امروزي تنها بمانند. اين ترس، 

ترس از موشك نيست؛ ترس از »بي‌سرپناهي سياسي« 
است. آنها استقلال را مساوي با انزوا مي‌بينند و چون هنوز 
به بلوغ »هويت مستقل« نرســيده‌اند، ترجيح مي‌دهند 
برده‌اي باشــند كه در زنجيرهاي زرين نــان مي‌خورد. 
نخبگان سياسي بسياري از اين كشورها، هويت خود را در 
پوشيدن لباس غرب، صحبت كردن به زبان غرب و حل 
شدن در ساختارهاي مالي غرب تعريف كرده‌اند. اين دردي 
است كه ما هم به‌رغم تلاش‌هاي طاقت‌فرساي نخبگان 
فكري و امامين انقلاب، كم و بيش دچارش هســتيم و 
دســت‌كم در ســخن گفتن عادي‌مان، اگر چهار كلمه 
انگليســي را قاتي حرف‌هاي‌مان نكنيم، تصور مي‌كنيم 

پيشرفته يا به روز نيستيم! 
منابع انرژي جهان اسلام، رگ حيات تمدن غرب هستند. 
غرب بدون انرژي اين منطقــه و بدون بازارهاي مصرفي 
آن، در عرض چند ماه فرو مي‌پاشد. طبق منطق مادي، 
اين كشورهاي اسلامي هستند كه بايد براي غرب شرط 
بگذارند، نه برعكس. پس چرا چنين نيست؟ پاسخ ساده 
است: كشورهاي اســامي دچار »فلج رواني« شده‌اند و 
مي‌ترسند كه اگر چتر حمايتي امريكا برداشته شود، در 
برابر تلاطم‌هاي تاريخ تنها بمانند. »اقتدارگرايي« فقط 
با زور سرنيزه نيست، بلكه با »اقتدار دروني‌شده« ايجاد 
مي‌شود. كشورهاي اسلامي باور كرده‌اند كه بدون اجازه 
غرب نمي‌توانند نفس بكشــند. اين كشورها مصداق آن 
فيلي هستند كه فروم توصيف مي‌كند؛ فيلي كه با طنابي 
نازك به درختي بسته شده است! اين فيل در كودكي كه 
ضعيف بود، هر چه تلاش كرد نتوانست طناب را پاره كند؛ 
حالا هم كه بزرگ و نيرومند شده و حتي مي‌تواند درخت را 
هم از ريشه دربياورد، هنوز هم تصور مي‌كند طناب قوي‌تر 
از اوست! ترس آنها »سياسي« نيست؛ چون از نظر نظامي و 
اقتصادي ابزارهاي لازم را دارند، ترس آنها »هويتي« است. 
آنها مي‌ترسند كه در صورت انتخاب »آزادي«، به‌ناگزير 
مسئوليت سنگين خلق يك تمدن جديد به عهده‌شان 
قرار گيرد و اين، براي روحي كه به »حقارت مرفه« عادت 

كرده، هولناك مي‌نمايد. 
  در اينجا توانگر ناز نيازمند را مي‌كشد

نكته حيرت‌انگيز و در عين حال تأسف‌بار اين است كه در 
اينجا توانگر ناز نيازمند را مي‌كشــد! كشورهاي اسلامي 
منابع و قدرت از پــا انداختن اقتصاد غــرب را دارند، اما 
شخصيت سياســي آنها چنان در سيستم دلاري و نظم 
غربي گير كرده كه مي‌ترسند با يك حركت مستقل، از 
»جامعه جهاني« طرد شوند! آنها ترجيح مي‌دهند يك 
»برده‌ مرفه« باشند، تا يك »آزاد تنها.« ترس آنان سياسي 
نيست، بلكه وحشــت از »بي‌پناهي« است. داشتن ابزار 
)ثروت(، به معناي داشتن »شخصيت مستقل« نيست. 
ترس اين كشورها از آن است كه اگر آقا‌بالاسر امريكايي 
نباشد، آنها ديگر كيستند؟ اين همان »ترس از فرديت« 
اســت كه فروم از آن دم مي‌زد. آنها مي‌ترسند كه بدون 

تكيه به يك قدرت استكباري، در خلأ معنا و امنيت 
غرق شوند. 

فروم ميان دو مفهوم، تفكيك قائل مي‌شود: »آزادي 
از« )رهايي از ارباب( و »آزادي براي« )توانايي خلق 
كردن و مستقل زيستن(. آنچه امروز در خاورميانه 
مي‌بينيم، دردهاي زايمان يك نظم جديد است. ترس 
كشــورهاي منطقه و ترديد اروپا، لرزه‌هاي طبيعي 
ملت هايي است كه پس از قرن‌ها مي‌خواهند روي 
پاي خود بايستند. در دنياي اسلام، دهه‌هاست كه 
شعار رهايي از يوغ غرب داده مي‌شود، اما اكنون كه 
نظم جهاني در حال فروپاشي است و فرصت تاريخي 
براي قطع وابستگي فراهم شــده، نوعي »اضطراب 
وجودي« حاكم شده اســت. سياستمداران ممكن 
اســت از ترس از موشــك و تحريم حرف بزنند، اما 
حقيقت ماجرا در لايه‌هاي پنهان روان آنهاست: ترس 
از اينكه اگر زنجيرها پاره شوند، ديگر هيچ بهانه‌اي 
براي ضعيف بودن نخواهند داشــت. آزادي نه يك 
هديه، بلكه يك مسئوليت سنگين است. كشورهاي 
اسلامي امروز بر سر اين دوراهي ايستاده‌اند: يا پذيرش 
»اضطراب آزادي« براي رســيدن به بزرگي، يا پناه 
بردن به »امنيت حقارت‌بار قفــس طلايي اهدايي 
كدخدا.« اريك فروم معتقد بــود كه تنها راه درمان 
ترس از آزادي، رسيدن به »پيوستگي خودانگيخته« 
است. براي كشورهاي اسلامي، آزادي صرفاً در بستن 
شيرهاي نفت نيست، بلكه در »كشف دوباره‌ خويش« 
است. تا زماني كه اين كشورها هويت خود را در آیينه‌ 
غرب تعريف كنند، در اســارت رواني باقي خواهند 
ماند. رهايي واقعي زماني رخ مي‌دهد كه اين كشورها 
بفهمند »نياز غرب به آنها«، يك قدرت ايجابي است 
كه مي‌تواند نظم جديدي بسازد، به شرط آنكه از تنها 

ماندن در دنياي بدون امريكا نترسند. 
  اروپاي در حصار؛ قلبي كه در اسارت عقل 

مادي است
قلب اروپا، از اطاعت مداوم از امريكا گرفته است. اروپا 
امروز شاهد يك تجاوز و فاجعه وقيحانه انساني است. 
آنها مي‌بينند كه منافع ملي‌شان، در جنگ اوكراين 
يا در ماجراي لبنان و غزه و به‌خصوص اينك ايران، 
قرباني زياده‌خواهي‌هاي واشینگتن شده است، اما 
قدرت واكنش مناســب ندارند. در تحليل فرومي، 
اروپا در وضعيت مازوخيســم سياسي گرفتار شده 
است. اروپا پس از جنگ جهاني دوم، امنيت و اراده 
خود را به امريكا تفويض كرد، تا از اضطراب مواجهه 
با بلوك شرق رها شود. اكنون، الگوهاي رفتاري اروپا 
نشان‌دهنده يك »فرديت از دست رفته« است. آنها از 
تحقير شدن از سوی امريكا رنج مي‌برند، اما همزمان 
به اين تحقير نياز دارند تا احساس كنند، هنوز بخشي 
از يك »قدرت برتر« به نام ناتو يا غرب متحد هستند. 
اروپا كه در برابر فاجعه قــرن در غزه، وجدان خود را 
به مســلخ تعلق به اردوگاه غرب برد و سكوت كرد؛ 
اكنون در برابر تجاوز به ايران و بمباران لبنان، دست 
به اعتراضات كلامي مي‌زند، اما اين اعتراض، بيش از 
آنكه نشانه‌ شجاعت باشد، نشانه‌ اضطراب است. اروپا 
مي‌بيند كه شــعله‌هاي جنگ، به مرزهاي مديترانه 
رسيده و نظم حقوقي دست‌سازش در حال فروپاشي 
است. آنها از اين مي‌ترسند كه اگر قانون جنگل بيش 
از اين از ســوی رژيم بي‌در و پيكر صهيونيســتي و 
اربابش امريكا جايگزين قانون بين‌الملل شــود، در 
دنياي پســاامريكا هيچ پناهي پيدا نكنند. اعتراض 
امروز اروپا در قضاياي ايــران و لبنان، در واقع فرياد 
كسي است كه مي‌بيند اربابش )امريكا( در حال آتش 
زدن خانه‌اي اســت كه او هم در آن زندگي مي‌كند. 
آنها هنوز جرئت بريدن از اين ستمگر را ندارند، اما از 
ترس سوختن در اين آتش، شروع به ناليدن كرده‌اند. 
اروپايي‌ها در وســط يــك معاوضه بســيار تلخ و 
خسارت‌بار، گير افتاده‌اند. آنها براي به دست آوردن 
»امنيت ســايه‌اي« )حمايت نظامي امريكا و ناتو(، 
مجبور شــده‌اند هويت، اســتقلال و اخلاق خود را 
بفروشــند. چرا اين معاوضه تراژيك و غمبار است؟ 
چون اروپا مي‌بيند كه از يك طرف اگر از امريكا جدا 
شود، ممكن است در دنياي قدرت‌ها تنها و بي‌دفاع 
بماند )همان ترس از آزادي فــروم( و از طرف ديگر، 
با ماندن در كنار امريكا، مجبور است شاهد نابودي 
اقتصاد خود )به خاطر جنگ‌هاي تحميلي( و نابودي 
اعتبار اخلاقي‌اش )به خاطر سكوت در برابر بمباران 
لبنان و غزه( باشــد. در واقع اروپايي‌ها در حال يك 
معامله‌ دوسر باخت هستند؛ مثل كسي كه براي زنده 
ماندن، مجبور است هر روز قطعه‌اي از روح و شخصيت 
خوش را بفروشد. اين همان معاوضه عزت با امنيتي 

است كه روز به روز پوشالي‌تر مي‌شود. 
  استثناي ايران؛ بازتعريف آزادي در ساحت 

قدسي
در اين جغرافياي ترس و ترديد اما، ايران مســيري 
متفاوت را گشوده است، اما چرا ايران نمي‌ترسد؟ آيا 

ايران، ابزارهاي مادي بيشتري از مجموع كشورهاي 
اســامي دارد؟ خير. تفاوت در اينجاست كه ايران، 
فرمول اريك فروم را با يك »جهش معنوي« دگرگون 
كرده اســت. فروم مي‌گفت رهايي از ترس، نيازمند 
»كار خلاقانه و عشــق« اســت. ايران اين وابستگي 
شــديد عاطفي و فعاليت مبتكرانــه را، در پيوند با 

»توحيد« يافته است. 
راز شجاعت ملت ايران در اين اســت كه ترس را از 
ساحت امور مادي )تحريم، موشك، انزوا(، به ساحت 
امور متعالي منتقل كرده است. در فرهنگ ايراني- 
اسلامي، انساني كه از خدا مي‌ترسد، ديگر از هيچ‌كس 
ديگري نمي‌ترســد، اما اين خوف، از جنس وحشت 
فرومي نيست. اين ترس، به معناي بيم از كفران نعمت 
است. خداوند نعمتي به نام ذات مستقل و عزت، به 
ملت ايران بخشيده است. ايراني مي‌ترسد كه با كرنش 
در برابر باطلي چون امريكا، اين لطف و عنايت الهي را 
ضايع كند و دوباره به تاريكي اسارت برگردد. در حالي 
كه فروم معتقد است: انســان براي فرار از تنهايي به 
ديكتاتور يا جامعه ماشيني پناه مي‌برد، ملت ايران 
راه سومي را گشوده اســت. ايران به جاي پناه بردن 
به قدرت‌هاي مادي براي فرار از ترس، به »سرچشمه 
قدرت« بازگشته است. راز نترسيدن ايراني، در يك 

نكته نهفته است: »تغيير مرجع ترس.« 
  قدرت محبت، در برابر قدرت زور

خدا در ديدگاه ايراني شــيعه، عين محبت اســت. 
ايستادگي در برابر ظلم، نه يك وظيفه‌ خشك سياسي، 
بلكه تجلي عشق به عدل الهي اســت. وقتي منبع 
قدرت را حق بدانيم، قدرت‌هاي مادي )كه فروم آنها را 
بت‌هاي مدرن مي‌ناميد(، به نظرمان »ناچيز« خواهند 
آمد. ايران به ملت‌هاي مظلوم يادآوري كرده است كه 

»بندگي حق، عين آزادي از غير است.« 
ايران در طول ادوار مختلــف تاريخ خود، بارها ميان 
ذلت و عزت، عزت را انتخاب كرده است. اين تجربه به 
ملت ايران آموخته است كه »تنهايي با عزت« بسيار 
نيرومندتر از »جمع با ذلت« است. از اين رو، ايران از 
آن »انزوايي« كه فروم بر مي‌شمرد، نمي‌ترسد؛ چون 
خود را در پيوند با يك »حقيقت مطلق« مي‌بيند كه 
هرگز او را تنها نمي‌گذارد. انسان ايراني به ياد جهان 
آورده است كه ترس تنها شايسته‌ كسي است كه تمام 
هستي از آن اوست، اما اين ترس، از جنس وحشت از 
شكنجه يا استبداد نيست، بلكه ترس از كفران نعمت 
است. ترس از اين اســت كه خداوند نعمت »عزت« 
را به ما داده باشــد و ما با كرنش در برابر باطل، اين 
لطف بي‌كران را ضايع كنيم. ايراني به جاي ترس از 
تحريم يا تشر ابرقدرت‌هاي پوشالي، از »بي‌عنايتي 
حق« مي‌ترسد و اين دقيقاً همان نقطه‌اي است كه 

روان‌شناسي مدرن غرب از درك آن ناتوان است. 
  رسالت ايران؛ بيدار كردن روحي كه از آزادي 

مي‌گريزد
ايران امروز تنها يك كنشــگر سياسي نيست، بلكه 
يك »روان‌درمانگر تاريخي« در مقياس جهاني است. 
پيامي كه ايران با ايستادگي‌اش )به‌ويژه در حمايت از 
لبنان و فلسطين( به جهان صادر مي‌كند، مستقيماً 
به ريشــه‌ همان ترس از آزادي حمله مي‌برد. ايران 
به ملت‌هاي اسلامي مي‌گويد: »نترسيد كه نفتتان 
را نخرند؛ بترسيد كه عزتتان را پايمال كنند.« ايران 
به اروپايي‌ها مي‌گويد: »از تنهايي در دنياي پساامريكا 
نترسيد؛ از اين بترســيد كه قلبتان بيش از اين در 
زنجير اطاعت از ظالم بميرد.« اين پيام، ريشه در يك 
درك عميق روان‌شناختي دارد: تا زماني كه انسان 
)يا ملت(، مرجع قدرت را در بيرون از خود )در غرب( 
جست‌وجو كند، هميشــه برده خواهد ماند. رهايي 
واقعي زماني رخ مي‌دهــد كه ملت‌ها بفهمند منابع 
مادي‌شان )نعمت‌هاي الهي(، وسيله‌اي براي رسيدن 
به »آزادي مثبت« هستند، نه طعمه‌اي براي جذب 

حمايت ستمگران. 
  عبور از ظلمات به نور

اگر بخواهيم تحليل فروم را با نگاه روشــن‌بينانه‌‌اي 
جمع‌بندي كنيم، به اين نقطه مي‌رسيم: نبرد امروز 
جهان، نبرد سلاح‌ها نيســت، بلكه نبرد »اراده‌ها« و 
»باورها«ســت. غرب امروز با تكيه بر ترس ملت‌ها، 
حكومت مي‌كند. مي‌خواهد ملت‌هــا باور كنند كه 
بدون او هيچ هســتند، اما ايران به‌عنوان پيشرو اين 
عصر جديــد، مدلي را عرضه كرده اســت كه در آن 
»ترس« به »تقوا« تبديل شده است؛ تقوايي كه حاصل 
ترس از دست دادن شكوه محبت الهي، در اثر كفران 
نعمت ايستادگي است. اين فرمول، »اضطراب آزادي« 
را بــه »آرامش يقين« تبديل مي‌كند. كشــورهاي 
اسلامي براي رهايي از ترس‌هاي خويش، به چيزي 
فراتر از همپيماني‌هاي سياسي نياز دارند. آنها به يك 
»رنسانس رواني« نياز دارند، تا از يوغ رواني غرب رها 
شوند. آنها بايد بفهمند كه محتاج نيستند، بلكه منبع 
حاجت ديگرانند و راه ايران در اين مسير، طريقي است 
كه نشان مي‌دهد چگونه مي‌توان با تكيه بر »قدرت 
لايزال حق«، نه تنها از آزادي نترسيد، بلكه آزادي را 
به محرابي براي ستايش حقيقت و نجات مظلومان 

عالم تبديل كرد. 
  طلوع عصر رهايي از بت‌ها

وضعيت فعلي جهان و جنگ‌هايي كه ســتون‌هاي 
تمدن غرب را به لرزه درآورده‌اند، فرصتي است براي 
گذار از عصر »ترس از آزادي«، به عصر »شــجاعت 
توحيدي.« ترس كشورهاي اسلامي و ترديد اروپا، 
در اين ريشــه دارد كه هنوز خدا را در محاســبات 
سياسي خود وارد نكرده‌اند، اما ايران نشان داد كه 
مي‌توان در برابر كل جهان ايستاد و نه تنها نترسيد، 
بلكه بالنده‌تر و قوي‌تر شد. عصر »ترس از آزادي« رو 
به پايان است، چون ملت‌ها در آيينه ايران ديده‌اند 
كه مي‌توان آزاد بود، تنها بود )در ظاهر(، اما با خدا 
بود و در نهايت پيروز ميدان تاريخ شــد. اين همان 
درسي اســت كه از قلب تپنده‌ حوادث لبنان و غزه 
بيرون مي‌آيد، خداوند عين محبت است و هر كه در 
پناه اين محبت بايستد، جهان در برابر عظمت روحي 
او كوچك خواهد شد. تجربه‌اي كه ايران در جهان 

امروز آیينه در آن شده است. 

اريك فروم مي‌گفــت: »رهايي از 
ترس، نيازمند كار خلاقانه و عشق 
اســت.« ايران اما اين وابستگي 
شديد عاطفي و فعاليت مبتكرانه 
را در پيونــد با »توحيــد« يافته 
است. راز شجاعت ايرانيان در اين 
اســت كه ترس را از ساحت امور 
مادي، به ســاحت امــور متعالي 
منتقــل كرده‌انــد. در فرهنگ 
ايراني- اسلامي، انســاني كه از 
خدا مي‌ترســد، ديگر از هيچ‌كس 
ديگري نمي‌ترســد. اين خوف از 
جنس وحشت فرومي نيست، بلكه 
به مفهوم بيم از كفران نعمت است

  نمايي از تشييع تاريخي
شهيد سيدحسن نصرالله در بيروت
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